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  و برخي از علماءرحمه الله بيع فضولي در مشاعات از منظر شيخ انصاري 

  ٢مجتبي حكيمي فر

  ١٤٠٢/ ٠٨/ ٢٧تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٨/ ٢٠تاريخ دريافت: 

  چكيده

 در طلاحاص اين و است شده بحث فقهي،بسيار كتب در كه است مباحثي از يكي اشاعه

 نفر چند يا ود بلكه نيست نفر يك به مال،متعلق مالكيت آن در كه است تصور قابل اموال باب

 مال از جزئي هر كه طوري به دارد وجود مال اركان و اجزاء همه در مالكيت و هستند مال مالك

 نفر چند كه اعمش مال اقتضاي به توجه با اما هستند سهيم آن در ءشركا كليه بگيريم نظر در كه را

 كند اعمش مال اجاره يا فروش به اقدام بخواهند شريك چند يا دو از يكي اگر هستند سهيم آن در

 حكم انبي پژوهش اين از هدف؟.شود مي فضولي بيع مصاديق از آيا و چيست؟ مسئله اين حكم

 و اي ابخانهكت روش با و است مشترك نفر چند يا دو بين مشاعا كه است معاملات اينگونه وضعي

 رضا آقا و رحمه الله اعظم شيخ چون بزرگاني اقوال از و است شده پرداخته مطالب بيان به توصيفي

 »نصف« لفظ ظهور تحليل به كه است شده استفاده رحمه الله قمي طباطبايي تقي سيد و رحمه الله همداني

 فضولي عدم اي بودن فضولي نتيجه و اند پرداخته باشدمي) الدار نصف بعتك( بيع صيغه در كه

 شفك را آن بودن مطلق يا مقيد و نصف لفظ از مراد كه شود مي روشن ما بر زماني بيع، بودن

 مي عمل همان اساس بر باشد مشخص »نصف«لفظ بيان از قصد اگر علما همه اتفاق به كه كنيم

 نباشد علومم او قصد اگر و نيست فضولي بيع باشد كرده اراده را خود سهم نصف اگر يعني شود

  .باشد مي فضولي بيع

  .نصف مشاع بيع مشاع، بيع فضولي، :كليد واژه

                                                      
 (ع). حوزه علميه قم، مركز فقهي امام علي دوسطح  پژوهدانش  ٢
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  :مقدمه

يكي از انواع مالكيت،مالكيت به صورت مشاع مي باشد كه در آن يك نفر مالك   

مشاع سهيم هستند به اين معنا كه مالكيت  مال نمي باشد بلكه دو يا چند نفر در آن به صورت

آنها در همه اجزاء و اركان مال مي باشد بي آنكه حد و مرز مالكيت آنها مشخص و تعيين 

  شده باشد.

قائلين به صحت بيع فضولي در اينكه اين مسئله(بيع مشاعات)از مصاديق بيع فضولي 

آيا معامله بايعي كه ملك مشاع را باشد اختلاف نظر دارند و منشاء اختلاف آنها اين است كه 

  فروخته يا اجاره داده است ، ظهور در سهم خودش يا سهم شريكش دارد؟

نجا از آ اماو به آن پاسخ داده شده است  بررسي اين مسئله از باب حقوقي تا حدودي

دارد كه در اين تحقيق به حكم  ضرورت كه حكم فقهي آن مورد بررسي قرار نگرفته است 

به اين سوال است كه آيا  هدف از اين پژوهش، پاسخ  و فقهي (وضعي) آن پرداخته شود

عي اين حكم وض مي باشد؟ كه با پاسخ به اين سوالمسئله ذكر شده از مصاديق بيع فضولي 

  .معاملات روشن مي شود

به بررسي  ليليتح-و بيان توصيفيبا روش كتابخانه اي  اين مقاله سعي براين بوده است در

  پرداخته شود.ي كلام ايشان از بيان آقا رضا همداني و سيد قمي و حواشقول شيخ اعظم 

  :مفهوم شناسي

خالت بوط نيست ددر كاري كه به او مركسي كه  هر : فضولي در لغت يعنيفضولي  

و  )١٠٩٩ص، ١جم: ٢٠٠٠ المنجد في اللغه العربيه المعاصره،لوف، عم(كنجكاوي استكند و نشان دهنده 

 ا حق تصرف ندارد هردر اصطلاح،كسي است كه كامل است(يعني تمام شرايط بايع را دارد)ام

 )٣٤٦ص ،٣جق: ١٤١٥ كتاب المكاسب،انصاري، چند غاصب باشد يعني بيع غاصب هم فضولي است.(
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قد بدون اطلاع مالك منع كه يك نفر با ديگريو عقد فضولي نيز در اصطلاح، قراردادي است 

  )١٥٩ص  :ق ١٤١٣(مرعي، القاموس الفقهي، ميكند

مهنا، لسان اللسان،  علي(مقداري از تعداد معنايدر لغت به  [ش ي ع]: مشاعمشاع

وف، معلمي باشد( ،مشترك بين چندين مالك و تقسيم نشده و مشترك)٧٠٦، ص١ق: ج١٤١٤

و همچنين آن شيئي مي باشد كه مشترك  )٨٠٩، ص١م: ج٢٠٠٠المعاصره،  المنجد في اللغه العربيه

معجم چيزي است كه شامل سهام مشترك است(حماد،  است و تقسيم پذير نيست يا آن

فقهاء به معناي  عرفو در  )٤١٧ص، ١ق: ج١٤٢٩ المصطلحات الماليه والاقتصاديه في لغه الفقهاء،

  )٤٩٢ه.ش، ص ١٣٧٩حات فقهي، (مروج، اصطلامشترك و تقسيم نيافته است

در لغت به معناي مبادله مال با مال ديگر مي باشد يعني مبادله مبيع با ثمن و عِوض  بيع:

 )٦٩ص ،٣جق: ١٤١٥ كتاب المكاسب، انصاري،د(معامله است كه مشتري به بايع منتقل مي كن

ودر اصطلاح،  )٢٦٥، ص٢، جق١٤٠٨(فراهيدي، العين، واقع مي شود و نامي است كه بر مبيع

و فقهاء تعاريف گوناگون  )١١همان،ص ين يك كالا در مقابل ثمن مي باشد.(ايجاد مالكيت ع

ديگري هم دارند ازجمله: نقل عين در برابر عوض معلوم، عقد دالّ بر نقل عين در برابر عوض 

يت بهاشمي شاهرودي، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل .(معلوم، انتقال عين در برابر عوض معلوم

  )١٦٣، ص٢ه.ق، ج١٣٨٢عليهم السلام، 

  بيع مشاع از منظر شيخ انصاري

لك به اگر شخصي در يك ميكي از مصاديق بيع فضولي،بيع ملك مشاع مي باشد كه   

و سپس اقدام به فروش يا اجاره آن ملك كند و به  شريك شود با شخص ديگري نحو مشاع

رحمه خ انصاري شي) برطبق قول  بِعتُكَ نصفَ الدار(تو فروختمخريدار بگويد:نصف اين خانه را به 

  )٥٢١ص ،٣جق: ١٤١٥ كتاب المكاسب، انصاري،(رض براي اين معامله قابل تصور استدو فالله 
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د را ميفروش يا نصف سهم ديگري قرينه اي دال بر اينكه نصف سهم خودفرض اول:

  ست.افضولي  در صورت دوم،بيعوجود داشته باشد كه 

فرض دوم:قرينه اي وجود نداشته باشد و مفهوم كلمه نصف را قصد كرده باشد كه در 

  اين صورت نيز دو احتمال وجود دارد:

  .باشد ز نصف،همان نصفي باشد كه مال خودش ميامنظور  احتمال اول:

 كه نتيجه منظور از نصف،نصف مشاع از سهم خود و شريكش ميباشد احتمال دوم:

  معامله نسبت به نصف مال شريكش،معامله فضولي مي شود.،اين است كه اش

از  "نصف"ريشه اين دو احتمال در اين است كه كلمه  ميفرمايند: رحمه الله شيخ انصاري

قيدي آورده بصورت مطلق اداء شده و (به نحو مشاع) چون دارد يك طرف ظهور در نصف ملك

به اين ظهور اخذ كنيم نتيجه اش اين كه اگر  است كه منظور نصف مال خودش است يا نه؟ نشده

  نصف مال شريكش،معامله فضولي است. هاست كه معامله نسبت ب

 و همچنين انشاي بيع، ازطرف ديگر هم فروش نصف كه نوعي تصرف در مال است

  .نصف مشاع فروش يا و سهم شريكش ظهور در فروش سهم خودش دارد،نه فروش

راحتا نظر خود را ص رحمه الله است كه شيخ انصارينكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين 

  .چون هر دو احتمال ممكن است صحيح باشند و هيچ كدام بر ديگري ترجيح نداردد نكن بيان نمي

در جايي كه فرد بايع عبدي به نام غانم دارد و عبد همسايه هم نامش غانم است،وقتي .

روي  ،بيع د:ميگوين رحمه اللهمثل فخرالمحققين  شخص بايع اقدام به فروش عبد ميكند برخي فقهاء

مال بايع واقع شده و صحيح است و تعارضي هم در كار نيست اما بين اين مسئله ي بيع نصف الدار 

و مسئله ي بيع غانم فرق وجود دارد چون در بيع غانم، لفظ غانم از ابتدا ظهوري در عبد غير ندارد 

 ي،انصار (اشاعه دارد،كه سهم ديگري را هم شامل مي شود. اما در اين مسئله لفظ نصف، ظهور در

   )٥٢٢ص ،٣جق: ١٤١٥ كتاب المكاسب،
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  مرحوم آقارضا همداني بيع مشاع از منظر

  بايعخودِ ي هبر حصّ  لفظ نصف،ظاهر اين است كه  ي بيع نصف الدار در اين مسئله   

در مقام  ،چون شخص بايع به وسيله بيع ،بايع و شريكش ي بين حصه مشاعِ مي شود نه ملكِ حمل

 لفظ مبيع، به مال خودش انصراف داشته باشدتصرف است و اقتضاي مقام تصرف اين است كه 

عبد  و اسم غانم،مشترك بين "غانماً كَ بعتُ"و اين مقام مانند جايي است كه شخص بايع بگويد 

همداني، حاشيه المكاسب  .(مال خود بايع دارددر اينجا انصراف به و خودش و عبد ديگري باشد

  )٢٦٦ص ، ١ج :ق١٤٢٠ ،

ه انصراف ب "بعتك غانما "هم ادعاي اجماع كرده بر اينكه رحمه الله مرحوم فخرالمحققين

 " الداربِعتكَُ نِصفَ  "و "غانماٌ بعتُ "ظاهر اين است كه هيچ فرقي بين ،اينعبد خودش دارد بنابر

  .وجود ندارد

با هم تفاوت دارند و آن هم در  "بِعتُ نصفَ الدار"و  "ماًغان بعتُ"در يك صورت 

اعه پس ظهور در نصف، به نحو اش ،مطلق است "بعتك نصف الدار "جايي است كه بگوييم چون

دارد پس در اين هنگام ظهور به نحو اشاعه با ظهور مقامي(ظهور لنفسه) تعارض پيدا مي كند و 

 ودشرد وآن هم ظهور در عبد خامذكور فقط يك ظهور وجود د مثالحال اينكه در لفظ غانم،در 

  .(همان)داست و تعارضي به وجود نمي آي

  به اينكه نصف،ظهور در اشاعه دارد رحمه الله اشكال آقا رضا همداني

 اشته باشد خواه مشاع باشد يايك چيز،دو جزء مساوي دنصف در جايي است كه 

فقط ظهور در مشاع داشته باشد) مثلا نصف  غيرمشاع دارد نهف،ظهور در مشاع و نباشد(پس نص

(اگر مشاع را هم تقسيم صف تقسيم شده آن، صدق مي كندو هم بر ن خانه،هم بر نصف مشاع

كنيم به آن  نصف گفته مي شود)پس اگر كسي در مال يا ملكي شريك باشد به هر دو 
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لك نصف مشاع و مالك نصف اهمچنين به هر دو مالك، منصف گفته مي شود( شريك،مالكِ

  مي شود).      گفته مفروز

گر مشاع دارد چون ا نصف،انصراف به نصفِ ،به صورت مطلق گفته شود البته اگر  

 ،نصفِفنص از رشده باشد نياز به قيد دارد و اكنون كه قيدي نداريم منظو مشخصي قصد نصفِ

  مشاع مي باشد(نصف از كل).

لب فهميده مي شود كه اين انصراف،فقط نسبت به ولي با دقت در اين نكته،اين مط

 "الدار "هفقط نسبت ب نصف ،انصراف "نصف الدار "مضاف اليه مي باشد يعني وقتي مي گوئيم

چنين ظهور و انصرافي وجود  ،اما نسبت به عوارض و طواري آن "نصف مشاع خانه "يعنياست 

مثلا وقتي گفته شود نصف الدار كذا،چنين اطلاقي وجود ندارد كه ظهور در مشاع دارد  ندارد

اشيه ، حهمداني( د.و هم نصف مفروز يا مقرون بر آن صدق مي كن چون هم نصف مشاع

  )٢٦٧ص  ،١ق: ج١٤٢٠، المكاسب

  تقي طباطبايي قميسيد  بيع مشاع از منظر

اقتضاء  هاعدق است، بايع فقط مفهومِ لفظِ نصف را قصد كردهبر اين باشد كه اگر فرض    

ن قيد حمل شود چون اگر بر نصف بدون قيد حمل نشود ،بر نصفِ بدومي كند كه لفظ نصف

كه فرمود مفهوم لفظ نصف قصد  رحمه الله (يعني خلاف فرض شيخ انصاري لف استلازمه آن خ

صف اين است كه بايع مفهوم ن رحمه الله يانصار)مگر اينكه گفته شود مراد شيخ مي شود شده است

كه  است رحمه الله مراه با قرائن اراده كرده است در حالي كه اين سخن خلاف كلام و فرض شيخرا ه

  ".بايع فقط مفهوم لفظ نصف را قصد كرده است "ندفرمود

ف نص كبعت"در جايي كه بايع بگويد پس با توجه به مطالبي كه بيان شد روشن مي شود 

   بيع بر روي نصف مشاع بين بايع و شريكش واقع شده است. ،"الدار
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مالك آن  از صغريات مسئله قبل(بيع مبيعي كهپس بنابراين،اين مسئله(بعتك نصف الدار)

 ان شد كهشده است و بيحكم آن را بيان  اًاست و بيع مبيعي كه مالك آن نيست)مي شود كه قبل

نسبت  اين است كه فاسد است و مقتضاي نص خاص ،مقتضاي قاعده اوليه اين است كه اين بيع

،بيع او صحيح است و نسبت به حصهّ اي كه مال خودش به حصهّ اي كه مال خودش است

پس اگر بگوئيم حديث صفار شامل اين مسئله هم مي شود،حكم اين  .فاسد است او نيست،بيع

 ،عمده المطالب في التعليق علي المكاسبقمي،  طباطبايي( د.ل مي شومسئله هم مانند مسئله قب

  )٤٢٧ص ،٢جق: ١٤١٣

  :به شرح ذيل استكه در اين مسئله به آن استناد شده است  (حديث صفار)نص خاص

مدٍَّ كَتبََ إلَِى أبَِي مُحَمحَُمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطوُّسِيُّ بِإِسنْاَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أنََّهُ 

 عَلىَ ةُالْحَسَنِ بْنِ علَِيٍّ الْعَسْكَريِِّ ع فيِ رَجلٍُ بَاعَ قِطَاعَ أَرضَيِنَ فَيحَضُْرُهُ الْخُروُجُ إلَِى مَكةََّ وَ الْقَرْيَ 

وَ عَرَّفَ حُدُودَ القَْريْةَِ الْأَربْعَةََ فَقَالَ مَرَاحِلَ مِنْ منَْزِلِهِ وَ لَمْ يكَنُْ لهَُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتيِ بِحُدُودِ أَرضْهِِ 

نِي وَ الثَّالِثُ وَ ثَّالِلشُّهُودِ اشْهدَوُا أنَِّي قدَْ بِعتُْ فُلاَناً يَعنِْي الْمُشتَْريَِ جَميِعَ القَْرْيةَِ التَِّي حدٌَّ مِنهَْا كذَاَ وَ ال

طَاعُ أَرَضِينَ فهََلْ يَصْلُحُ لِلْمشُْتَريِ ذَلكَِ وَ إنَِّمَا لهَُ بَعضُْ هذَِهِ القَْرْيةَِ وَ الرَّابعُِ وَ إنَِّمَا لهَُ فِي هذَهِِ القَْرْيَةِ قِ 

، ١٢ج :ه.ق١٢٧١، (حرعاملي، وسائل الشيعه قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلهَِّا فَوقََّعَ ع لَا يجَوُزُ بيَْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ

  )٢٣٤ص

 ندچ كه پرسيد مردي دربارة آن، در و نوشت نامه عسكري امام به صفار حسن بن محمد

 يشهازمين كه اي[ قريه چون و است فرارسيده مكهّ به خروج زمان ولي فروخته، را زمين قطعه

 چهار بلكه كند، مشخص را زمينش حدود كه ندارد فرصت است، دور منزلش از] است آن در

 ـ شتريم يعني ـ فلاني به من كه باشيد شاهد: گويدمي شهود به و كندمي مشخص را قريه طرف

 جا فلان به چهارمش و سوم و دوم طرف و رسدمي جا فلان به طرفش يك كه را ايقريه همة

 مشتري آيا. اوست براي زمين قطعه چند فقط قريه آن در كه است حالي در اين. فروختم رسد،مي
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 آن همة هب است، بايع براي قريه اين از مقداري فقط كه حالي در و كند ايمعامله چنين تواندمي

 جايز د،نباش انسان ملك كه چيزي فروختن: نوشتند نامه پاسخ در حضرت نمايد؟ اقرار او براي

  .نيست

 ار آنها و دارد اي قريه يك در زمين قطعه چند كه است كسي درباره روايت اين مفاد

 حدود كه ندارد فرصت برود، مكه به ميخواهد و شده حج مراسم نزديك چون ولي. است فروخته

 من: ميگويد مشتري به و ميكند مشخص طرف چهار از را قريه حدود لذا. كند مشخص را آن

  .فروختم. تو به ام، كرده مشخص را آن طرف چهار كه را قريه اين تمام

 است؟ جايز كاري چنين آيا: پرسيد سائل

 آن مالككه  را ملكي واقع در چون نيست؛ جايز ،خير: فرمودند جواب در حضرت

 نفروخت براي نميتواند ولي دارد، قريه آن در زمين قطعه چند هرچند يعني.است فروخته نيست،

  .بياورد بيع در را قريه تمام خود، زمينهاي

  مناقشه در شمول حديث صفار نسبت به اين مسئله(بعتك في الدار)

مسئله نمي شود چون از اين اشكالي كه وجود دارد اين است كه حديث صفار شامل   

حديث صفار چنين برداشت مي شود كه سهم بايع از زمين(مبيع) مشخص و از ساير قطعه ها 

هيچ دليلي مبني بر سرايت حكم جداست و هيچ اشاعه اي در سهم ها وجود ندارد پس بنابراين 

اطلاق  ها ما ب،حديث مذكور اطلاق ندارد تاز مسئله قبل به اين مسئله وجود ندارد و از طرف ديگر

  آن تمسك كنيم.

طرح مي م سوال نصف،چيزي بوده كه ظاهر است، مراد بايع از لفظ كه فرع: فرض كنيد

تعارض صورت مي  و ظهور آن در حصه خودش شود كه آيا بين ظهور نصف در ملك مشاع

  ؟ خيرگيرد يا 
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ر اين ب رحمه الله در ادامه بحث ميفرمايند: نظر شيخ انصاري رحمه الله همچنين سيد تقي قمي 

تعارض صورت مي گيرد و اين مسئله را نمي توان با جايي كه  بين اين دو امر(دو ظهور) است كه

 ، قمي اييطباطب( ت.قياس كرد چرا كه لفظ غانم مشترك لفظي اس "بعت غانماً" :بايع ميگويد

  )٤٢٧ص ،٢جق: ١٤١٣ عمده المطالب في التعليق علي المكاسب،

 انصاري يخش كلام به،  رحمه اللهاستاد سيد تقي طباطبايي قمي  رحمه اللهسيد ابوالقاسم خويي    

 در رظهو اما دارد اشاعه در ظهور ،نصف كلمه چه اگر كه اين بر مبني است كرده اشكالي رحمه الله

 ظهور و تاس مجمل غانم لفظ ،مانند جهت اين از نصف لفظ اينبربنا ندارد نفر دو بين مشاع ملك

 خود صهح كه مبيعي به آن اختصاص و نصف كلمه اجمال رفع باعث مملوك مال تصرفِ در ،بيع

  .اردند وجود مسئله دو بين فرقي هيچ مرحوم خويي گفته بر بنا پس شود مي است بايع

  سيدتقي طباطبايي قمي نهايي قول

 ودوج اي معارضه دارد،هيچ بايع خود مال در تصرفِ در ظهور تصرف، شويم قائل اگر   

 دليل اام. ندارد وجود اشاعه و است بايع خود مال ،نقل بيع از مستفاد قول، اين بر بنا چون ندارد

 لفظ هك اين حال باشد نداشته اشاعه در ظهور نصف لفظ كه است كامل و تام صورتي در مذكور

 المطالب في التعليق علي المكاسب،طباطبايي،سيدتقي قمي،عمده (دارد اشاعه در ظهور نصف

و هيچ كدام از دو ظهور بر ديگري  شود مي ايجاد تعارض ظاهر دو بين لذا )٤٢٨ص ،٢جق: ١٤١٣

  .ترجيح ندارد و توقف مي كنيم

  يزديبيع مشاع از منظر سيد 

  :در مسئله بعتُكَ نصف الدار در دو مقام بحث مي شود:سيد يزدي مي فرمايند

ت نامعلوم اسمقام اول: مراد متكلم از نصف، شيء معين به نحو مشاع يا مختص است اما 

  كه كدام نصف را اراده كرده است
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مقام دوم: متكلم فقط مفهوم نصف را قصد كرده است اما نسبت به تعين آن توجهي 

 هنداشته است يعني توجهي نداشته نصف حصه خود را  قصد كرده يا نصف مشاع را قصد كرد

  است.

در ادامه مي فرمايند: ظاهر كلام علماء، مقام اول را شامل مي شود در حالي كه شيخ انصاري و 

در اين صاحب جواهر كلام علماء را بر مقام دوم حمل كرده اند و اين حمل صحيح نيست  زيرا 

 ددر مقابل ظهور نصف به نحو اشاعه باقي نخواهد مان ،صورت محلي براي تمسك به ظهور مقام

چون هدف از رجوع به ظهورات، تشخيص مراد متكلم است و در اينجا(مقام دوم) نيز فرض بر 

ضي آن مفهوم نصفي كه مقتآن است كه متكلم ملك خود و ملك غير را قصد نكرده است بلكه 

  اشاعه است را قصد كرده است.

ممكن است ادعا شود كه بناي علماء بر آن است كه به همه ظهورات نوعيه تمسك 

عيه در اين مثالها و ظهورات نوميكنند مثل نذر، قسم، وصيت و... ولي در جواب گفته مي شود كه 

فرض بر اين است كه متكلم قصدي داشته باشد نه آنكه قصدي نكرده باشد و همچنين اگر گفته 

به عقد لازمه اش آن است كه اگر بايع صيغه عقد را جاري كرد،مشتري بايد شود كه وجوب وفاء 

به آن عمل كند در جواب گفته مي شود كه ايجاب و قبول بايد بر شيء واحد واقع شود و در اين 

صورت است كه عقد، وجوب وفاء خواهد داشت و در غير اينصورت عقد باطل است  پس 

نند يعني كظهور نصف را بر اشاعه حمل مياشد و علماء نيز بنابراين بايد يك طرف عقد معلوم ب

جايي كه بايع بگويد: بعتكَُ نصف الدار مصداق نصف مشخص است ولي مراد از آن نامعلوم 

، ١ق: ج١٤١٠يزدي، حاشيه المكاسب، (است و وقتي به ظهور تمسك شد، ظهور در اشاعه دارد.

   )١٩٠ص

در كتاب رسائل خود مي فرمايد: اگر شخصي(زيد) زمين معيني را كه بين محقق كركي 

خود و شريكش مشاع مي باشد بفروشد و شريكش اين بيع را امضاء نكرده باشد و به عبارت ديگر 
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ي ست و در حصهو باطل ا بيع فضولي ي شريكش،رضايت به اين بيع نداشته باشد اين بيع در حصه

، ٣ق: ج١٤٠٩رسائل المحقق الكركي، محقق كركي، و صحيح است.(خودش اين بيع بلامانع 

  .)٩٢ص

  نتيجه گيري

با بررسي اقوال علماء در مسئله فضولي بودن يا عدم فضولي بودن بيع مشاعات به اين   

ا مسئله ب "بِعتكَُ نصفً الدار"ي  م كه اگر چه اين بزرگان در قياس اين مسئلهمي رسي نتيجه

همه  ،خود بايع مي باشد، اختلاف نظر دارند اما ي كه دليلي بر ظهور بيع در حصه "بِعتُكَ غانماً"

هم ظهور در بيع لنفسه دارد و هم ظهور در مشاع،  "بعتكَُ نصفَ الداّر" آنها در اين كه مسئله

اتقاق نظر دارند و بر اين باورند كه اين ظهورات منشاء دو احتمال فضولي بودن و عدم فضولي 

بيع مذكور هستند و مي فرمايند: اين دو ظهور با يكديگر تعارض دارند و هيچكدام بر بودن در 

  .ديگري ترجيح ندارد و در واقع قائل به توقف در بيان حكم قطعي بيع مشاعات شده اند
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